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خانواده

رضایی:  آذین   - خانواده  گروه  سپهرغرب، 
امروزه  اینکه  بابیــان  روانشناســی  دکترای 
تغییر کرده  ســبک های فرزندپروری والدین 
اســت، گفت: تقویت مسئولیت های اجتماعی 
در فرزندان باعث داشــتن فردای بهتر برای 
آن هاست و والدین مسئولیت پذیری را از سن 

بسیار پایین برای فرزندان شروع کنند.
مســئولیت پذیری یکی از نشــانه های رشــد و 
اعتمادبه نفس اســت که به شــخص کمک می کند 
تــا تصمیم های مناســب تری اتخاذ کند و کســانی 
که از حس مســئولیت پذیری برخوردار هســتند به 
موفقیت هــای روزافزون و پاداش های ناشــی از آن 
دست خواهند یافت که این خود به افزایش اشتیاق 

در ارتباطات و یادگیری منجر خواهد شد.
مسئولیت پذیری نوعی نگرش اکتسابی است که 
از ابتــدای زندگی به تدریج ایجاد می شــود بنابراین 
والدیــن به عنوان نخســتین متولی ایــن امر بهتر 
اســت در ایجاد و رشــد چنین حســی در فرزندان 
خود کوشــش کننــد؛ به طورکلی می تــوان گفت 
مســئولیت پذیری فرزندان بستگی زیادی به تجارب 

آن ها در خانواده دارد.
والدین به عنوان سرمشق و الگویی قوی می توانند 
خود با رفتاری حاکی از مســئولیت پذیری و با اتخاذ 
تدابیر آموزشــی مناسب زمینه پرورش این حس را 
در فرزنــدان به وجود بیاورند؛ ایجاد این حس زمانی 
میسر خواهد بود که شرایط روحی و روانی کودکان 
را دریافتــه و تلاش کنیم موقعیت های مناســبی را 
برای قبول مســئولیت آن ها فراهم کرده و انتظارات 
خود را متناسب با سن فرزندان به طور دقیق و روشن 

بیان کنیم.
شــاید در نظر بســیاری از والدیــن بزرگ ترین 
دغدغه و حتی مهم ترین درخواست از فرزند، درس 
خواندن باشــد، اگرچه اهمیت ایــن موضوع یعنی 
موفقیت در تحصیل بر کســی پوشــیده نیست اما 
باید بپذیریم که درس خواندن تمام زندگی فرزندان 
نیســت و آن ها باید بتوانند در هر دوره ای از زندگی 
و در مواجهــه با هر موقعیت بحرانی گلیم خود را از 
آب بیرون بکشند اما برای این که فرزندانمان بتوانند 
به خوبی از پس مسئولیت های خود در زندگی برآیند 
باید از دوران کودکی حس مســئولیت پذیری را در 
آنان تقویت کرد؛ اما تقویت حس مســئولیت پذیری 
نیازمند رعایت الزاماتی است که به منظور آگاهی از 
این موارد با دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه به 

گفت و گو نشستیم که در ادامه می خوانید:
علیرضا تبریزی در گفت و گو با خبرنگار سپهر غرب 
با تأکید بر اینکه این روزها ســبک های فرزندپروری 
والدین تغییر کرده اســت، گفت: متأسفانه اطلاعات 
بسیاری از والدین در خصوص فرزندپروری کم است 
و اکثر مواقع والدین به دلیل مشکلات اقتصادی که 
در گذشته به ویژه در دهه 60 داشته اند و اکنون که 
وضعیت مالی بهتــر پیداکرده اند تمام تلاش خود را 

برای حمایت کامل فرزندانشان می کنند.
وی بابیان اینکه والدین ســعی دارند فرزندانشان 
را حمایت کنند تا هیچ احســاس کمبودی نداشته
باشــند، گفت: این امر موجب می شود فرزندان هیچ 
تلاش و زحمتی برای به دســت آوردن خواســته
هایشان نداشته و با حرف زدن، جیغ، گریه، خواهش
کــردن، لجبازی و بعضاً دادوبیداد احتیاجات خود از 

جمله گوشــی تلفن همراه، تبلت، دستگاه های بازی 
را بدون هیچ زحمتی به دست بیاورند.

این دکترای روانشناســی و مدرس دانشگاه بیان 
کرد: نکته حائز اهمیت اینکه والدین باید تمام تلاش 
خود را به کارگیرند تا به فرزندانشان بیاموزند که باید 

برای به دست آوردن خواسته هایشان تلاش کنند.
تبریزی بــا تأکید بر  اینکه اگــر والدین زحمت 
کشیدن برای به دست آوردن چیزی را از سن کودکی 
به فرزندان آموزش دهند، مسئولیت پذیری بچه ها از 
کودکی بالا می رود، افــزود: والدین باید این مهم را 

از سن بسیار بسیار پایین برای فرزندان آغاز کنند.
وی بابیان اینکه زمانی که بحث مســئولیت پذیری 
مطرح می شــود والدین فکر می کننــد بچه ها باید 
به ســنی همچون نوجوانی برســند تا راجع به این 
موضــوع با آن ها صحبــت کنند، تصریــح کرد: اما 
این گونه که والدین فکر می کنند نیست و می شود از 
سن دوسالگی در خصوص مسئولیت پذیری فرزندان 

کارکرده و این حس را در آن ها تقویت کرد.
وی بــا تأکید بر اینکــه با تاکید بــر آموزش و 
تقویت حس مســئولیت پذیری از دوران کودکی و 
ســن پایین در بچه ها تصریح کرد: باید از سن پایین 
به بچه ها بیاموزیم که مســئول یک ســری چیزها 
اســت، به عنوان مثــال باید به بچه هــا بفهمانیم که 
مسئول اسباب بازی هایش، کنترل تلویزیون در زمان 
تماشای کارتون، مســواک زدن، دستشویی رفتن و 

موارد مشابه ازاین دست است.
این مــدرس دانشــگاه خاطرنشــان کــرد: در 
موضوعاتی همچون شــب ادراری به والدین توصیه 
می کنیــم به فرزند این آمــوزش را بدهند که خود 
مسئول لباس هایی است که بعد از شب ادراری خیس 
شده و بچه 4 5 ساله را ملزم به شستن لباس های 

خیس خود کنند تا متوجه شود مسئولیتی دارد.
تبریزی بابیان اینکه وقتی بحث مسئولیت پذیری 
پیش می آید نخســتین راهکاری که به ذهن والدین 
خطور می کند این است که از کودکان مشارکت در 
کارهای خانه )کیســه زباله را ساعت 9 شب بدهند 
بچــه دم در بگــذارد( را طلب کنند، یادآور شــد: 
مســئولیت پذیری فقط این نیست و ابتدا از کارهای 

شخصی بچه ها آغاز می شود.
وی با تأکید بر  اینکه مسئولیت پذیری در کودکان 
به معنی استقلال آن ها در انجام امور شخصی است و 
والدین باید به آن ها کمک کرده و فرزندان خود را به 
این سمت سوق دهند، اظهار کرد: زمانی که فرزندان 
برحسب ســن خود مستقل شدند آن زمان می شود 
راجع به مســئولیت پذیری صحبت بیشتری با آن ها 
داشــت و حتی بچه ها را در مسئولیت امور خانواده 

نیز دخیل کرد.
وی دخیل کردن بچه ها در امور آشــپزی، تمیز 
کردن خانه، شســتن ظرف ها و حتی رســیدگی به 
ماشــین پدر و... را از مســئولیت ها در امور خانواده 
دانســت و گفت: سن بچه ها که بالاتر می رود به ویژه 

در ســن بلوغ توصیه می شود برای مسئولیت پذیرتر 
کردن بچه ها، اوقات فراغت همچون تابســتان حتماً 
برای آن ها شغلی به صورت پاره وقت در نظر بگیریم.

این دکترای روانشناسی بیان کرد: اشتغال در ایام 
فراغت برای خود بچه ها نیز جذابیت دارد و این اقدام 
فقط برای این است که آن ها یاد بگیرند که مسئول 
یک شغل باشند؛ حتی اگر شغلی هم در این دوران 
پیدا نکردند در بازارچه های خیریه به عنوان فروشنده 

کار کنند.
تبریــزی بابیان اینکه اشــتغال در اوقات فراغت 
باعث افزایش تعاملات اجتماعی و مسئولیت پذیری 
آن ها می شــود، افزود: وقتی بچه ها خــارج از خانه 
مشغول به کاری می شوند مسئولیت پذیری اجتماعی 
آن ها بالا رفته و متوجه  می شوند غیرازاینکه مسئول 
کارهای خود بوده و در خانه نیز مســئولیت  دارند، 

یکسری مسئولیت های اجتماعی نیز دارند.
در  را  اجتماعــی  تقویــت مســئولیت های  وی 
فرزندان باعث داشتن فردای بهتر برای آن ها دانست 
و تصریــح کرد: افــراد در آینده در هر شــغلی وارد 
شوند، خواه ناخواه نیاز است یک مسئولیت اجتماعی 
را پذیرفتــه و به آن ایمان داشــته باشــند و بر این 
اساس آن مسئولیت اجتماعی شغل را برعهده گرفته 

و وجدان کاری را تنظیم می کنند.
وی بــه وظایف والدیــن برای تربیــت فرزندان 
مسئولیت پذیر اشــاره کرد و ادامه داد: والدین باید 
بچه ها را در کارهای شخصی مستقل کرده، در انجام 
امور خانــه از آن ها کمک بگیرند و به تدریج آن ها را 
به سمت مســئولیت های خارج از منزل با ایجاد کار 

پاره وقت در اوقات فراغت سوق دهند.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در گذشته 
طرحی به نــام طرح کار برگزار می شــد که بچه ها 
به نوعی در این طرح آموزش مهارت دیده و کاری بار 
می آمدند اما متأســفانه این امر را در مورد بچه های 
دهــه  70 و 80 کمتر می بینیم کــه این موضوع به 

همان تغییر سبک فرزندپروری بازمی گردد.
تبریــزی با تأکید بــر اینکه در صــورت اصلاح 

سبک های فرزندپروری قطعاً شــرایط بهتری برای 
بچه هــا پیش بینی می شــود، یادآور شــد: معتقدم 
کمتــر کردن آســان گیری والدیــن و حتی تنظیم 
سخت گیری نیز در افزایش مسئولیت پذیری فرزندان 

به آن ها کمک می کند.
وی اســتفاده از روش هایی همچون رفتاردرمانی 
و جدول ســتاره ها را در افزایش مســئولیت پذیری 
فرزنــدان مؤثــر دانســت و اظهــار کــرد: وقتــی 
مســئولیت پذیری از کودکی شــکل نگیــرد با بالا 
رفتن ســن، فرزندان حق خود می دانند که امکانات 
لازم را بــدون هیچ گونه تلاش و زحمت، خانواده در 
اختیار آن ها قرار دهد همچنین به دنبال شغل و کار 
نمی روند و وظیفه والدین می دانند که همه امکانات 

را برای آن ها فراهم کند.
وی بابیان اینکه فرزندانی که از کودکی به آن ها 
مسئولیت واگذار نشده زمان ازدواج نیز با مشکلات 
بســیار جدی مواجه می شــوند، گفــت: چراکه این 
افراد عادت به کار و مســئولیت پذیری ندارند و وارد 
یک زندگی مشــترک بدون حس مسئولیت پذیری 
می شوند و درگیر آسیب های همچون طلاق خواهند 

شد.
این دکترای روانشناســی بیان کرد: افرادی که از 
کودکی درگیر مســئولیت پذیری نبوده اند در شغل 
خود با مشــکل مواجه می شــوند چراکه نمی توانند 
بهینه فعالیت داشــته باشند و عملًا تلاش های آن ها 
کم بــوده و منجر به عدم رضایت کارفرما ازاین گونه 

افراد می شود.
تبریزی بابیان اینکــه می دانیم این افراد حداقل 
در حــوزه عاطفی همچون ازدواج و یا در حوزه مالی 
همچون اشتغال با مشــکل مواجه می شوند، افزود: 
ایــن افراد حتی زمانی که ســن والدیــن آن ها بالا 
می رود نمی توانند مســئولیت آن ها را قبول کنند و 
بســیاری از آن ها والدین خود را به خانه سالمندان 

می برند.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در طرح و برنامه

های دولتی ما وزارتخانه و یا ســازمانی به نام وزارت 

خانواده دیده نمی شود، تصریح کرد: متأسفانه وزارت 
و ســازمانی برای ارائه آموزش ها در حوزه خانواده و 
تربیت فرزند نداریم؛ بیشــترین و بزرگ ترین مشکل 

کشور ما مشکل آموزش است.
وی بابیــان اینکه حتی در حــوزه اقتصادی نیز 
آموزش هایی ارائه نشده که بدانیم باید چه کار کنیم، 
ادامه داد: همه درگیر یکســری مشــکلات هستیم 
بدون اینکه بدانیم برای رفع این مشــکلات چه باید 
کرد؛ در بحث فرزندپروری نیز اصل داســتان مربوط 
بــه آموزش بوده و در هیچ یــک از مقاطع تحصیلی 
آمــوزش مهارت های زندگی ارائه نمی شــود و هیچ 
ســازمانی نیز خود را مکلف بــه ارائه این آموزش ها 

نمی داند.
این دکتــرای روانشناســی و مدرس دانشــگاه 
خاطرنشــان کرد: در حال حاضــر آموزش وپرورش 
در جلســات آموزش خانواده مدارس از مدرســان 
درخواســت ارائه آموزش هایی در حوزه فرزندپروری 
دارند؛ ســازمان بهزیستی، سازمان نظام روانشناسی 
و وزارت ورزش و جوانــان نیــز مجوزهایی به مراکز 

مشاوره برای آموزش به والدین ارائه می دهند.
تبریــزی به اطلاعات موجــود در فضای مجازی 
در خصــوص فرزندپروری و مباحث خانواده اشــاره 
کرد و یادآور شــد: اما اگر بخواهیم بگوییم به صورت 
ساخت یافته، ســازمانی وجود دارد که اطلاعاتی در 
این خصوص به طور مداوم بــه والدین ارائه می دهد 

خیر به این شکل نیست.
وی بابیان اینکه خانواده روانشناســی حدود 57 
عنوان کتــاب به جامعه و والدین ارائه کرده اســت 
که اطلاعــات آن ها را در خصــوص فرزندپروری و 
مســئولیت پذیری فرزندان افزایش دهد، اظهار کرد: 
می توان گفت که پیگیــری به کارگیری آموزش های 
ارائه شــده از ســوی والدین در امر فرزندپروری، در 

جامعه کمرنگ انجام شده است.
وی با تأکید بر اینکه اقدامات بســیاری در حوزه 
فرزندپروری می شــود انجــام داد، به  شــرط آن که 
مسئولین همکاری های لازم را به عمل آورند گفت: 
نخستین و مهم ترین جایی که می توان در این حوزه 

روی آن کار کرد صداوسیما است.
این روانشــناس بیان کرد: می شود برنامه هایی را 
به صورت روزانه در این حوزه و در صداوسیما ترتیب 
داد که به عادتی برای والدین تبدیل شــده و بدانند 
که این گونه برنامه ها مادام العمر است چراکه والدین 
تمام نمی شــوند؛ امکان ارائه آموزش ها در جراید و 

فضای مجازی نیز وجود دارد.
تبریــزی برگــزاری کارگاه هــای مختلــف را از 
روش هــای علمی تر در این حوزه برشــمرد و افزود: 
این کارگاه ها باید توسط روانشناسان و مشاوران در 
مراکز مختلف ازجمله مراکز مشاوره و سرای محله ها 
برگزار شــود و این مراکز ظرفیت های خوبی در این 

راستا هستند.
وی تصریح کرد: شهرداری در نقاط بسیار زیادی 

سرای محله دارد و هر سرای محله اگر بتواند در این 
خصوص اطلاع رسانی خوبی داشــته باشد می تواند 
آموزش ــهای لازم را در محله خود ارائه دهد که این 

مهم می تواند در کل کشور پیگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه پیگیری نکته مهم دیگر در 
حوزه خانواده از طریق وزارت کشور است، ادامه داد: 
ســازمان ثبت احوال و اسناد و حوزه ازدواج زیر نظر 
وزارت کشور اســت و می توان در دولت مطرح کرد 
هر زوج که قصد ازدواج دارند را ملزم به آموزش هایی 
کرده و گواهینامه ازدواج شــامل آموزش در مسائل 
زندگی مشــترک و حوزه فرزندپــروری برای آن ها 

صادر شود.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: درصورتی که 
چنین طرحی را به صورت کشــوری پیگیری کنند 
به طورقطــع در درازمــدت خروجی بســیار خوبی 

خواهد داشت.
تبریزی در پایان با تأکید بر اینکه باید والدین را 
تشویق به مطالعه کتاب هایی در حوزه تربیت کودک 
و رفتاردرمانی کنیم، یادآور شــد: این کتاب ها بیش 
از فضای مجازی و سایت ها می تواند به صورت علمی، 
کامــل و جامــع آن ها را راهنمایی کــرده و موجب 
ترویج فرهنگ کتاب خوانی در خانواده و جامعه شود.

در دنیای مدرن امروز شــاید یکی از دغدغه های 
مهم والدین، مسئولیت پذیری کودکان باشد، حسی 
کــه پدر و مادرها باید از همان ابتدای کودکی آن را 
به فرزندانشــان آموزش دهند؛ به گفته کارشناسان، 
مسئولیت نوعی ویژگی شخصیتی است که به صورت 
نگرشــی در ســاختار روانی و رفتاری فرد شــکل 

می گیرد.
کســی کــه مســئولیت پذیری را در کودکــی 
بیامــوزد، می توانــد به فردی موفق تبدیل شــود و 
خانواده و مدرســه، نقش بســیاری در ایجاد حس 

مسئولیت پذیری کودکان دارند.
رفتار مســئولانه از شاخص های یک انسان سالم 
در هر جامعه است که باید به افراد از دوران کودکی 
آموزش داده شود؛ بچه ها در هر دوره ای از زندگی و 
در مقابل موقعیت و بحرا ن ها باید بتوانند مشــکلات 
خــود را رفع کنند و از عهــده کارهای خود برآیند، 
اما بــرای اینکه فرزنــدان بتواننــد به خوبی از پس 
مسئولیت های خود در زندگی برآیند، باید از دوران 
کودکی حس مســئولیت پذیری را در آن ها تقویت 

کنیم.
واگــذاری برخی امور شــخصی و حتی کارهای 
خانه بــه بچه ها با توجه به میــزان توانمندی آن ها 
ازجمله روش های مؤثــر در آموزش و تقویت حس 
مســئولیت پذیری در کودکان است؛ وقتی بچه ها در 
کارها مشارکت داده شــوند و از آن ها کمک گرفته 
شود، حس مشارکت و همکاری را تجربه کرده و این 
مسئله می تواند به بروز مهارت ها منجر شده و باعث 

شود که آن ها احساس کنند که مهم هستند.
والدین باید بدانند برای آموزش مسئولیت پذیری، 
هیچ گاه زود نیست و یکی از روش های مؤثر آموزش 
مســئولت پذیری کودکان، واگذار کــردن کارهای 
روزمره به آن هاســت؛ کودکان دو، سه و چهارساله 
عاشــق کمک کردن هســتند و باید از این ویژگی 
آن ها استفاده کنید و آن ها را دست کم نگیرید، البته 
در این زمینه، مرحله رشــدی کودک و کارهایی که 

می تواند انجام دهد را در نظر داشته باشید.

خانواده موفق و خانواده ناموفق
سپهرغرب، گروه خانواده: در یک خانواده ی 
بالنده هرلحظه می توان نشــاط و سرزندگی، 
اصالت و محبت و علاقه را احســاس کرد. به 
نظر می رســد که در چنین خانواده ای علاوه بر 
مغز، قلب و روح هم حضور دارند. افراد با تمام 
وجود به سخنان همدیگر گوش فرا می دهند و 
رعایت حال و خواســته یکدیگر را می کنند و 
برای هم ارزش قائل  هســتند و آشکارا محبت 
خود را ابراز نموده، یا درصورت لزوم با یکدیگر 
همدردی می کنند. افــراد چنین خانواده ای از 
خطر کردن، نمی هراسند. زیرا هر فرد خانواده 
متوجه است که با خطر کردن حتماً اشتباهاتی 
رخ خواهد داد و اشــتباهات، خود نشانه ای از 
رشد کردن است، همه ی افراد خانواده احساس 
می کنند که از حقوقی برخوردارهستند، ضمن 
برای  و  به یکدیگــر علاقه مندند  این که کاملًا 

همدیگر ارزش قائل هستند.
هرکس می تواند احســاس سرزندگی را در چنین 
خانــواده ای ببیند. حرکات بدن هــا و حالت چهره ها 
آرمیده اســت. افراد با آهنگی پرمایه و روشن حرف 
می زنند. در روابطشــان باهم، هماهنگی وجود دارد. 
حتی وقتی خردســال اند به نظر گشاده رو و مهربان 
می آیند و بقیه افراد خانواده هم با آن ها مثل آدم های 

بزرگ رفتار می کنند.
خانواده های مسئله دار و آشفته در اثر ازدواج های 
مســئله دار به وجود می آیند. در خانواده های آشفته 
ارزش خــود، پایین؛ ارتباط، غیرمســتقیم؛ قاعده ها 
خشــک و بی روح و ناســازگار و یکنواخت اســت و 
پیوند با اجتماع بر اســاس ترس و آرام کردن خشم 

و سرزنش است.
در خانواده هــای آشــفته و ناراحــت، جو منفی 
را خیلی ســریع و آســان می توان احساس کرد. هر 
وقت در چنین خانواده ای باشــیم به سرعت احساس 
می کنیم که ناراحت هســتیم. گاهی محیط آن چنان 
سرد اســت که گویی همه یخ زده اند، فضا فوق العاده 
مؤدبانه است و بی حوصلگی به وضوح روشن و مشهود 

است.
زمانی دیگر احساس می کنیم که همه چیز به طور 
مداوم به دور خود می چرخد و ســرگیجه می گیریم 
ونمی توانیم تعادلمان را بازیابیم. گاهی امکان دارد که 
نوعی حالت اعلام خطر احســاس شود، مانند آرامش 
قبل از طوفان، و گاهی نیز هوا سرشــار از رمز و راز 

است، مانند محیط ستادهای جاسوسی.
واکنش های اساسی

بیشتر افراد خانواده های پریشــان دچار بیماری 
جســمی هســتند. درواقع بدن آنان در برابر جوی 
غیرانســانی، واکنشــی انســانی نشــان می دهد و 
بیان کننده ی وضع ناخوشایند آنان است.بدن ها شق 
و ســفت یا دولا و خمیده اســت؛ چهره ها عبوس و 
غمگین و مانند ماســک بی احساس به نظر می رسد؛ 
چشــم ها فروافتاده است و نگاه ها از مردم می گریزد. 
بدیهی اســت کــه گوش ها نمی شــنوند، صداها هم 

خشن و گوش خراش هستند.
نشانه دوســتی در میان افراد خانواده کم است و 
همبستگی خانوادگی نوعی وظیفه است و افراد صرفاً 
تلاش می کنند یکدیگر را تحمل کنند. گهگاه افرادی 
در خانواده های پریشــان مشاهده می شوند که سعی 
دارند با حرف هایشان جو موجود را سبک کنند ولی 
گفته هایشان به هدر می رود. در چنین مواقعی اغلب 
شــوخی ها هم گزنده و طعنه آمیــز و بی رحمانه اند. 
بزرگ ترها آن قدر ســرگرم امرونهی به فرزندان خود 
هســتند که هرگز نمی فهمند او کیســت. درنتیجه 
فرزنــد هیچ گاه از پــدر و مادر به عنوان دو انســان 

بهره مند نمی شود.
به طورکلی کودکان خانواده های آشــفته تربیتی 
مســموم دارند.تربیت مســموم خشــونتی است که 
بــه حقوق کودکان تجاوز می کند، این خشــونت در 
کودک باقی می ماند و در بزرگ ســالی او، به همین 

شکل به فرزندانش منتقل می شود.
در تربیت مسموم، اطاعت والاترین ارزش هاست. 
در ادامــه ی اطاعت، نظــم و تربیت، تمیــز بودن و 
کنترل احساســات و آرزوها قرار دارد. کودک زمانی 
خوب اســت که آن طور که به او گفته اند و آموخته اند 
رفتار کند. کودک خوب، ســازگار و باملاحظه و غیر 

خودخواه است و هرچه کمتر حرف بزند، بهتراست.
در تربیت مسموم:

1 بزرگ ترها ارباب کودک وابســته هستند.2 
بزرگ ترهــا خدا گونــه درباره خوب و بــد تصمیم 
می گیرند.3 کودک مســئول خشم بزرگ ترهاست. 
4 پدر و مادر همیشــه باید حمایت شوند. 5 حق 
حیات کودک تهدیدی برای والدین مستبد است. 6 

اراده کودک باید در اسرع وقت سرکوب شود.
نمونه هایی از این باورها:

1 بچه ها چون بچه هســتند، شایســته احترام 
نیستند.2 اطاعت، بچه ها را قوی می کند.

3 برآورده ساختن نیازهای کودک اشتباه است.
4 جدی بودن با کودک و سرد برخورد کردن با 

او، او را برای زندگی آماده می کند.
5 تشکر ظاهری بهتر از ناسپاسی صادقانه است.

6 رفتار ظاهری مهم تر از خود واقعی است.
7 پــدر و مــادر موجوداتی بی گنــاه و عاری از 

وسوسه هستند.
8 همیشه حق با پدر و مادر است.

اغلب این باورها در ناخــودآگاه وجود دارند و در 
شرایط اســترس و بحران فعال می شــوند. با توجه 
بــه مدارکــی که موجود اســت هیتلــر در کودکی 
مورد سوءاســتفاده و بدرفتاری جسمی و احساسی 
واقع شــده بود. پدرش یک دیکتاتور به تمام معنا بود. 
گمان می رود که پدرش نیمه جهود و نامشــروع بود 
و خشــمش را روی فرزندانش پیــاده می کرد. هیتلر 
دوران کودکی را برون ریزی کرد و میلیون ها کلیمی 

بی گناه را قربانی نمود.
برون ریزی

اریک اریکســون معتقد اســت که هیتلر خشــم 

گسسته میلیون ها نوجوان را برانگیخت. او در هیئت 
رهبر گروه های جوان ظاهر شــد تا خشــم آن ها را 
ســازمان دهد. این خشم واکنش ناخودآگاه آن ها در 
برابــر طرز پرورش خود بود که در اســطوره ی »نژاد 
برتر« متجلی شد. کلیمی های قربانی شده، قربانیان 
آلمانی های تحت ســتم والدین پرخاشگر، مستبد و 
زورگــو بودند. این » برون ریزی ملی« نتیجه منطقی 
یک زندگی خانوادگی مســتبدانه بود که در آن یک 
یــا دو نفر، با نام پــدر و مادر، همــه قدرت ها را در 
اختیاردارنــد و می توانند با فرزنــدان خود هر کاری 
که می خواهند بکنند. آن ها را شــلاق بزنند، توهین 
و مجازاتشــان کنند، مــورد تحقیر قــرار دهند، بر 
آن ها ســلطه برانند، با آن ها بدرفتاری و بی اعتنایی 
کنند. همــه این ها در مفهوم تربیت مســموم انجام 
می گیرند. باید توجه داشــت که نظم و ترتیب بدون 
خودانگیختگی به اســارت منتهی می شود؛ قانون و 
توجیه عقلی بدون عاطفه منجر به ســردی مکانیکی 
می شــود. ملاحظــه کاری و تواضع، بدون احســاس 
آزادی و استقلال درونی، مولد انسان های خامی است 
که به راحتی تحت قیمومیت هر مقام و صاحب مقامی 

قرار می گیرد.
اختلالات وســواس، کمال طلبی، احســاس عمیق 
حقارت، ناشایستگی یا ناکامی و اختلال خودشیفتگی 

هم ناشی از شرم و خجالت است.
شرمســاری یــک خود ناپذیری تمام عیار اســت. 
شرمســاری، بیمــاری روح و تلخ ترین تجربه خود از 
خویشتن اســت، و مهم نیست که با شکل تحقیر یا 
ترسویی احساس شود یا به شکل ناکامی. شرمساری 
منبع اغلب روحیات مزاحم و ناخوشایندی است که 
زندگی انسان را انکار می کند. شرمساری با احساس 
گناه تفاوت دارد. احســاس گناه می گوید: اشــتباه 
کردم، اما شرمساری می گوید: من خود اشتباه هستم. 
احساس گناه می گوید: عمل خلافی از من سرزده، اما 
شرمساری می گوید: من خلاف هستم. احساس گناه 
می گوید: کارم درست نبوده، اما شرمساری می گوید 

من نادرست هستم.
مقــررات حاکم بر خانواده های مــا، با به حال خود 
واگذاشتن بچه ها، در آن ها ایجاد شرمساری می کند. 
به حال خود واگذار کردن فرزندان به اشــکال زیر بروز 

می کند:
1 رهــا کردن واقعی آن ها ) ترک کردن فیزیکی 
(. 2 دریغ کردن احساســات خــود از فرزندان. 3 
بی توجهــی به تأیید و تصدیق احساســات فرزندان. 
4 برآورده نســاختن نیازهای رشــد کــودکان 5 
سوءاستفاده جسمانی، جنسی، احساسی و روحی از 
فرزندان. 6 استفاده از بچه ها برای برآورده ساختن 
نیازهای ارضاء نشده. 7 بچه را مسئول ازدواج خود 
معرفی کردن. 8 پنهان کردن و انکار اسرار شرم آور 
خود از دیگــران تا بچه ها مجبور شــوند با حمایت 
از این موضوعــات پنهانی، تعادل و تــوازن خانواده 
را حفــظ کنند. 9 صرف وقــت نکردن با فرزندان و 

بی توجهی به آن ها

خانواده همسر، خانواده اصلی شماست؟!
خانواده:  گــروه  ســپهرغرب، 
فقط  همســر  خانواده  شــناخت 
دانستن نام و نام خانوادگی و تعداد 
اعضای خانــواده و میزان درآمد و 
تحصیلاتشان نیست. این شناخت ها 
می تواند به شما کمک کند تا بدانید 
چگونه با آن ها ارتباط داشته باشید 

تا با حداقل اختلاف روبه رو شوید.
همــه ما با ورود به زندگی شــخص 
دیگری به نــام همســر، خواه ناخواه با 
جنبه های دیگری از وجود طرف مقابل 
خود و شــکل جدیدی از زندگی آشــنا 
می شــویم. درواقع وقتی کسی را به این 
عنــوان می پذیریم، نوع ارتباطمان با آن 
فرد دیگر مانند قبل نیست؛ هنگامی که 

عروس یا داماد خانواده ای می شــویم، نوع ارتباطمان 
هم عوض می شــود جنبه رســمی به خود می گیرد؛ 
زیرا علاوه بر طرف مقابل باید به خانواده او هم توجه 

داشته باشیم.
پس بهترین کار این است که با توجه به شناختی 
که از یکدیگر پیدا می کنیم، رفتار مناســبی با بافت 
خانوادگی آن ها هم انتخــاب کنیم؛ اما به هر دلیلی 
نتوانیم ارتبــاط خوبی با خانواده همســرمان برقرار 
کنیم، باید منتظر باشــیم که سایه این ارتباط غلط 
وارد زندگی زناشــویی ما شود و بدین ترتیب فضای 
آن را تیره وتــار و ناامن بکند، اما بیشــتر این قبیل 
مشکلات ناشی از برداشت های اشتباهی است که ما 

معمولاً ازاین گونه روابط داریم.
     شما از پسرتان دور نشده اید!

بیشــترین چیزی که خانواده همســرتان از شما 
می خواهند، احترام است. البته احترام گذاشتن اصلًا 
بــه معنای منفعل بودن و غــلام حلقه به گوش بودن 
نیست، اما کافی است که شما گاهی خودتان را جای 

پدر یا مادر همسرتان بگذارید.
یکی از برداشــت های اشــتباهی که بســیاری از 
خانواده ها مرتکب می شوند این است که فکر می کنند 
با ورود عروس به خانواده شــان پسرشان دیگر مانند 
قبل با آن ها مهربان نیست و توجهش به آن ها کمتر 
شده است. راهکار اصلی برای مواجه با این نگرش ها 
این است که توجه داشته باشیم همان گونه که خود 
ما روزی از پدر و مادرمان جدا شــده ایم و تشــکیل 
خانواده داده ایم، فرزندانمان نیز چنین حقی دارند و 
بالاخره باید روزی از ما جدا شــوند؛ پس چه بهتر که 
بتوانند در کنار کسی زندگی کنند که علاقه بینشان 

وجود دارد.
     در خانواده همسر غریبه نمانید

متأســفانه بعضی افراد با این دیــد وارد خانواده 
همســر خود می شــوند که در کنار آن ها همیشــه 
یک غریبه محســوب می شوند و نمی توانند نظرشان 
را جلــب کنند؛ البته اینکه ما ابتــدا به عنوان غریبه 
وارد خانواده همســرمان می شــویم، امری طبیعی 

اســت، ولی ادامه ارتباط به خودمان مربوط می شود 
که بخواهیم همیشــه غریبه باقی بمانیم یا خیر! اگر 
سعی کنیم رابطه خوبی با خانواده همسرمان داشته 
باشیم، قطعاً زندگی زناشویی مان نیز آرامش بیشتری 

خواهد داشت.
     نگرش را 360 درجه بچرخانید

با توجه به اینکه همه ما تجارب و پیشینه ذهنی 
از نــوع ارتباط بین زوج ها و خانواده هایشــان داریم، 
باید بتوانیم بدون هیچ پیش داوری، ارتباطمان را آغاز 
کنیم. فراموش نکنیم. در پیش گرفتن چنین روشی، 
قبــل از هر چیز بــه نفع خودمان خواهــد بود. اگر 
می خواهیم همســرمان به خانواده ما احترام بگذارد، 
قطعاً بایــد خودمان هم رفتار محترمانه ای با خانواده 

او داشته باشیم.
     چه کار کنیم؟

ما قبل از ورود به ارتباط زناشویی باید یک سری 
اصــول را رعایت کنیم؛ ازجمله حفظ احترام متقابل، 
رعایــت حدود شــخصی؛ عــدم افراط وتفریط یعنی 
بیش ازحد صمیمــی یا غیر صمیمــی رفتار کردن، 
رعایت ادب و نگه داشــتن حرمت بزرگ ترها و...؛ ولی 
رعایت این مــوارد در ارتباط های مهمی مثل ارتباط 
با خانواده همسر بســیار مهم است؛ زیرا معمولاً هر 
رابطــه ای با رعایت نکردن این موارد دچار مشــکل 
می شــود و موفقیت آمیز نخواهد بود. ما سعی کردیم 
در ادامه مواردی را به شــما بگوییم تا این ارتباط را 

لذت بخش تر کند.
     قوانین خانواده همسرتان را بشناسید

شــما باید بدانید که نوع رابطه ای که بر خانواده 
همســرتان حاکم اســت کدام اســت. نوع رابطه را 
می توانیــد از مرزهایــی کــه بین اعضــای خانواده 

همسرتان وجود دارد، متوجه شوید.
غیرازاین باید بدانید چه کســی حرف آخر را در 
آن خانواده می زند. ســعی کنیــد قوانین آن خانواده 
را بدانید. شــخصیت تمام اعضای خانواده همسرتان 
را بشناسید. این شــناخت ها می تواند به شما کمک 
کند تا بدانید چگونه با آن ها ارتباط داشته باشید تا با 

حداقل اختلاف روبه رو شوید.
فراموش  احترام       

نشود
برداشــت های  از  یکــی 
اشــتباهی کــه بســیاری از 
مرتکب می شــوند  خانواده ها 
این است که فکر می کنند با 
ورود عروس به خانواده شــان 
پسرشــان دیگر مانند قبل با 

آن ها مهربان نیست
بیشــترین چیــزی کــه 
خانواده همســرتان از شــما 
می خواهنــد، احترام اســت. 
اصلًا  گذاشــتن  احترام  البته 
به معنای منفعل بودن و غلام 
حلقه به گوش بودن نیســت، اما کافی اســت که شما 
گاهی خودتان را جای پدر یا مادر همسرتان بگذارید، 
کسانی که در درجه اول از یک یا دو نسل قبل از شما 
هســتند. بنابراین دیدشان به دنیا جور دیگری است. 
علاوه بر آن یکی از اعضای خانواده شــان حالا با شما 
زندگی می کند و بنابراین خودشــان را هنوز مسئول 
می دانند و تلاش می کنند راهکارهایی را پیشــنهاد 

دهند که زندگی شمارا بهترکند.
جنبه های منفی شان را فقط نبینید

همــه آدم ها هــم جنبه های مثبــت دارند و هم 
جنبه های منفی. این ما هستیم که انتخاب می کنیم 
بــه جنبه ها و ویژگی های منفی آن هــا فکر کنیم یا 
مثبت. سعی کنید زمانی را برای یک ارتباط دوستانه 
و شــاد با والدین همسرتان در نظر بگیرید. در مورد 
جنبه های مثبت والدین همسرتان فکر کنید و گاهی 

آن ها را به همسرتان بگویید.
     اطلاعات خصوصی تان را حفظ کنید

در شــیوه صحبــت کردن و رفتار شــما در عین 
احترام باید این نکته وجود داشــته باشــد که حتماً 
اطلاعــات زندگی خصوصی تان را حفــظ کنید و تا 
آنجا که امکان دارد، اجازه ســرک کشــیدن دیگران 
در مســائلی که فقط مختص شما و همسرتان است 
را ندهیــد. این نکته را باید حتــی در مورد خانواده 

خودتان در نظر بگیرید.
     از مشکلات نترسید!

بســیاری از زوج ها با بروز ساده ترین مشکلات با 
خانواده همسرشان فکر می کنند دیگر دوست داشتنی 
نیســتند و به همیــن دلیل ناامید می شــوند. توجه 
داشــته باشــید این خیلی طبیعی است که با توجه 
به اختلاف ســلیقه، آداب ورسوم و نوع نگاه و برداشت 
خانواده ها نسبت به مسائل مختلف، گاهی اختلافاتی 
هم بینشــان به وجود بیاید؛ همان گونه که گاهی در 
همین خصوص، مشــکلاتی با خانــواده خودمان هم 
داریم؛ بنابراین بهترین راهکار این است که این گونه 

مشکلات را بیش ازحد جدی نگیریم.
ه. منفرد  بخش خانواده ایرانی تبیان

سبک های فرزندپروری والدین تغییر کرده است؛

رقم زدن فردای بهتر برای فرزندان با تقویت مسئولیت های اجتماعی
والدین مسئولیت پذیری را از سن بسیار پایین برای فرزندان شروع کنند


